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خاطره جنایی

ایــن  حتــم  به‌طــور  لــذا  نیســت؛  آنــان  انتظــار  در  خوبــی 
مقابــل  در  محکــم  ســپری  هماننــد  می‌توانــد  آموزش‌هــا 
کنــد. همچنیــن از دیگــر نتایــج  آســیب‌های اجتماعــی عمــل 
آموزش‌هایــی  چنیــن   مفیــد 
پدیــد آمــدن نســلی باهــوش، منضبــط، قانونگــرا و برخــوردار از 
ــود. در ســال‌های  کافــی در جامعــه خواهــد ب ســواد حقوقــی 
و  گرفــت  شــکل  کــه  خوبــی  ایده‌هــای  از  یکــی  گذشــته 
پیامدهــای خوبــی نیــز بــه همــراه داشــت طــرح پارک‌هــای 
را  مطلوبــی  نتایــج  کــه  بــود  ترافیــک  فرهنــگ  آمــوزش 
کــودکان بــا مســائل ترافیکــی  کــردن  به‌دنبــال داشــت. آشــنا 

کمتــری را در‌خصــوص  در ایــن پارک‌هــا، می‌توانــد در آینــده هزینه‌هــای 
عــدم رعایــت مقــررات راهنمایــی و رانندگــی از ســوی بخشــی از جامعــه 
روی دســت مســئولان بگــذارد. بــه نظــر می‌رســد در جامعــه امــروز خــأ 
دیــده  نیــز  حقوقــی  آموزش‌هــای  زمینــه  در  پارک‌هایــی  چنیــن  وجــود 
بــا  از همــان ســنین ابتدایــی  را  کــودکان  کــه بتواننــد  کــزی  می‌شــود. مرا
کننــد تــا شــهروندان در آینــده زندگــی فــردی و  حقــوق شــهروندی آشــنا 
کننــد. پــارک آمــوزش فرهنــگ  اجتماعــی بتواننــد از حقــوق خــود دفــاع 
ــا آنهــا  کودکان‌مــان باشــد ت حقــوق می‌توانــد مدرســه‌ای بــرای آمــوزش بــه 
کنونــی را بیاموزنــد و در مواقــع لازم  بایدهــا و نبایدهــای زندگــی جامعــه 

بهترین تصمیم را بگیرند.

سناریوی شیطانی برای قتل شوهر
این هفته خاطره‌ای را روایت کرده‌ایم که در آن زن جوان برای قتل شوهرش و ارتباط با مرد مورد علاقه‌اش سناریوی هولناکی را طراحی و اجرا کرد

کــه تلفــن کشــیک قتــل زنــگ خــورد و کشــف  چنــد ســال قبــل در اداره بــودم 
جســدی در حاشــیه شــهر گــزارش شــد. بــرای بررســی صحنــه قتــل راهــی محــل 
کــم تــردد در حاشــیه جــاده رهــا شــده بــود. در نــگاه  شــدم. جســد در محــل 
محــل  در  قتــل  همچنیــن  ریخته‌انــد.  اســید  او  روی  می‌رســید  نظــر  بــه  اول 

ــود.  ــه آنجــا منتقــل شــده ب دیگــری رخ داده و جســد ب
بــرای شناســایی  بــه پزشــکی قانونــی صــادر شــد و  انتقــال جســد  دســتور 
هویــت مقتــول بــه بررســی پرونــده افــراد ناپدیــد شــده پرداختیــم امــا هیــچ 
ردی در ایــن شــاخه به‌دســت نیامــد‌. دو روز بعــد از کشــف جســد، زنــی بــه 
اداره پلیــس آمــد و از ناپدیــد شــدن شــوهرش خبــر داد‌. ایــن زن در شــکایت 
کار  یــک مغــازه مکانیکــی  کارگــر و در   ، نــام ناصــر بــه  گفــت: همســرم  خــود 
می‌کنــد. ســه روز قبــل از خانــه بیــرون رفــت و دیگــر بازنگشــت. احتمــال دادم 
گاهــی پیــش می‌آمــد بــرای تعمیــر  کارش در مکانیکــی طولانــی شــده اســت. 
ــدم.  ــرا نش ــر ماج ــل پیگی ــن دلی ــه همی ــت. ب ــهر می‌رف ــارج از ش ــه خ ــین ب ماش
گرفتــم امــا تلفنــش خامــوش بــود. بــا دامــادم تمــاس  چنــد بــاری بــا او تمــاس 
کــه او بــه مغــازه رفــت و فهمیــد در ایــن مــدت شــوهرم بــه مکانیکــی  گرفتــم 
گرفتــم امــا  نرفتــه بــود. نگــران موضــوع شــده و ســراغش را از دوســت و فامیــل 

گرفتــم.  همــه از او بی‌خبــر بودنــد‌. بــه همیــن خاطــر تصمیــم بــه شــکایت 
ح  پــس از ایــن شــکایت، احتمــال دادم کــه جســد کشــف شــده در حاشــیه شــر
متعلــق بــه شــوهر ایــن زن باشــد بــه همیــن دلیــل از او خواســتم بــه پزشــکی 
کــه ایــن زن پــس از مشــاهده جســد  کنــد  قانونــی بــرود و جســد را شناســایی 

مدعــی شــد جنــازه هیــچ شــباهتی بــه مشــخصات شــوهرش نــدارد. 
بررســی‌ها روی دو پرونــده ادامــه داشــت تــا این‌کــه بســتگان ناصــر بــه اداره 
آنهــا اعــام  آمــده و اصــرار داشــتند اجــازه دهــم جســد را ببیننــد.  گاهــی  آ
کردنــد؛ ناصــر و همســرش میتــرا بــا هــم اختــاف داشــتند و مــا بــه اظهــارات 
را  جســد  خودمــان  می‌خواهیــم  همیــن  بــرای  نداریــم‌.  اعتمــادی  میتــرا 
بررســی کنیــم. وقتــی اصــرار آنهــا را دیــدم بــا بازپــرس جنایــی هماهنــگ کــردم 
کننــد. آنهــا پــس از مشــاهده جســد ســوخته برادرشــان  تــا جســد را بررســی 

کــه  اســت  برادرمــان  بــه  متعلــق  جســد  ایــن  گفتنــد؛  و  کــرده  شناســایی  را 
کنــد. بــا افشــای ایــن  همســرش بــه دروغ ســعی داشــته سرنوشــت او را مخفــی 

کــردم.  موضــوع، بــه میتــرا مشــکوک شــده و تحقیقــات را روی او متمرکــز 
می‌کنــد.  کار  کارگاه  یــک  در  مدت‌هاســت  او  داد،  نشــان  مــا  بررســی‌های 
ــم  ــا ه ــده و ب ــرش آم ــتگاری دخت ــه خواس ــل ب ــاه قب ــد م ــا چن ــران آنج کارگ ــی از  یک
کــرده بودنــد. میتــرا و دامــادش رابطــه خوبــی بــا هــم دارنــد. ماجــرا را بــه  ازدواج 
بازپــرس جنایــی خبــر دادم و از او خواســتم دســتور بازداشــت میتــرا را صــادر 
کنیــم. بازپــرس وقتــی  آغــاز  را  راز قتــل  کشــف  بــرای  او  از  تــا بازجویی‌هــا  کنــد 
کــرد  دلایــل مــن بــرای دســت داشــتن ایــن زن در مــرگ شــوهرش را دیــد، قبــول 
کردیــم. او  ــرا رفتــه و بازداشــتش  ــه میت ــه مقابــل خان و همــراه افســر پلیــس زن ب
در تحقیقــات اولیــه منکــر قتــل شــد و مدعــی بــود شــوهرش چنــد روز دیگــر بــه 

بر‌می‌گــردد.  خانــه 
ادعــا  کــه  پرســیدم  برادرشــوهرهایش  ســوی  از  جســد  شناســایی  دربــاره 
گفته‌انــد تــا بــه  کــه بــا او دارنــد ایــن دروغ را   کــرد آنهــا بــه خاطــر اختلافاتــی 

دردسر بیفتد. 
می‌شــد.  بیشــتر  میتــرا  تناقض‌گویی‌هــای  می‌رفتیــم،  جلوتــر   هرچــه 
گفــت: مــن و  بــه بازجویی‌هــا ادامــه دادم تــا این‌کــه لــب بــه اعتــراف گشــود و 
ــری جــوان دچــار اختــاف و مشــکل شــده بودیــم.  ــا داشــتن دخت همســرم ب
مدتــی بــود همســرم بــه مــن توجهــی نمی‌کــرد و اختــاف و درگیری‌مــان بیشــتر 
بــه جدایــی  امــا او حاضــر  بــود. حتــی چندبــار خواســتم جــدا شــوم  شــده 

نبــود. نــه شــرایط را بهتــر می‌کــرد و نــه اجــازه طــاق مــی‌داد. مدتــی پیــش 
کــردم و همیــن  آنجــا دربــاره زندگــی‌ام درددل  کارگــران  کارگاه بــا یکــی از  در 
ــه هــم علاقه‌منــد شــدیم و  کم‌کــم ب باعــث دوســتی و ارتبــاط بیشــتر مــا شــد. 
گرفــت. به‌دنبــال راهــی بودیــم تــا کســی بــه ارتبــاط مــا شــک  ارتباط‌مــان شــکل 
کــه او بــه خواســتگاری دختــرم  کــه بــه ذهنــم رســید ایــن بــود  نکنــد. تنهــا راهــی 
کنــد تــا راحت‌تــر بــه خانه‌مــان  بیایــد. از شــروین خواســتم بــا دختــرم نامــزد 
رفت‌و‌آمــد داشــته باشــد. او نیــز خواســته‌ام را پذیرفــت و چنــد مــاه پیــش او و 
گرفتیــم هــر طــور شــده شــوهرم  کردنــد. از دو مــاه پیــش تصمیــم  دختــرم نامــزد 
را بــه قتــل برســانیم و بعــد از آن او نامــزدی‌اش را بــا دختــرم بــه هــم بزنــد و 
بــرای ادامــه یــک زندگــی جدیــد بــه شــهر دیگــری برویــم. چنــد بــار خواســتیم 
کــه نشــد؛ بنابرایــن شــب حادثــه زمانــی  شــوهرم را در خانــه بــه قتــل برســانیم 
کــه بعــد  کــه شــروین بــه خانه‌مــان آمــد، مــن در آبمیــوه شــوهرم قــرص‌ ریختــم 
کــرد و کشــت.  از خــوردن آن بی‌هــوش شــد. بعــد دامــادم او را از خانــه خــارج 
دســتگیر  را  شــروین  بایــد  و  شــد  فــاش  جنایــت  راز  میتــرا  اعترافــات  از  پــس 
احتمــال  می‌شــد  مشــکوک  مادرزنــش  بازداشــت  بــه  او  گــر  ا می‌کردیــم. 
کنــد. بــه همیــن علــت پــس از افشــای راز قتــل ســراغش رفتــه و   داشــت فــرار 
لــب  دیــد،  شــده  فــاش  را  جنایــت  راز  وقتــی  شــروین  کردیــم.  دســتگیرش 
نامــزدم طبــق نقشــه‌مان  پــدر  کــه  زمانــی  کــرد؛  گشــود و عنــوان  اعتــراف  بــه 
بی‌هــوش شــد او را بــه بهانــه بــردن بــه درمانــگاه، داخــل خودرویــش انداختــه 
گلویــش او را  کمربنــد دور  و از خانــه خــارج شــدیم. در میانــه راه بــا انداختــن 
کــه  ــرده و بطــری اســیدی را  کــردم. بعــد هــم جســد را بــه حاشــیه شــهر ب خفــه 
خریــده بــودم روی چهــره و بــدن او پاشــیدم تــا هویتــش فــاش نشــود و ماجــرای 
جنایــت لــو نرود.پــس از اعتــراف دو متهــم، آنهــا بــه بازداشــتگاه منتقــل شــدند. 
دلــم بــه حــال دختــر مقتــول ســوخت، او هــم بازیچــه هــوس مــادرش شــده بــود و 

هــم در ایــن جنایــت پــدرش را از دســت داد، هــم مــادر و نامــزدش 
ــه او دروغیــن  ــراز علاقــه نامــزدش ب قاتــل شــدند و فهمیــد اب

بوده است.


